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سلام به فرداآمبولانس

شايد توجه به اين چند نكته ساده براى كنكورى هاى 
فردا و پس فردا كمى استرس زدا باشد: 

ــابق و نالايق  ــوان يك «رتبه يك» كنكور س 1- به عن
عرض مى كنم خيال اينكه رتبه برتر كنكور شويد از تجربه 
خودش بهتر است. به خيالش اكتفا كنيد. واقعا نمى صرفد 
ــب تجربه رتبه بالاتر استرس داشته  اين دو روز براى كس

باشيد. 
ــايد هنوز از بديل هايش فساد و تبعيض  2- كنكور ش
ــد و در رتبه بندى علمى دانش آموزان  كمترى داشته باش
ــطح كشورى با اين  ــتگان در س و ارتقاى اجتماعى شايس
سطحِ از توسعه يافتگى نسبتا كارآمد عمل كند، اما نظام 
ــرفته و كيفى اى نيست و رتبه بهتر در آن  ارزشيابى پيش
لزوما و هميشه نشانگر شايستگى علمى بيشتر نيست. در 
همان سالى كه كنكور دادم شخصا دوستانى را مى شناختم 
ــتند و هم مطالعه  و  ــترى داش كه هم هوش و دانش بيش
ــترى براى نتيجه گيرى در كنكور كرده بودند،  تلاش بيش
ولى رتبه هاى پايين ترى كسب كردند. و اتفاقا اكثرشان در 
مقاطع بعدى ميوه هاى بهره هوشى بالا، شايستگى علمى و 

همت بلندشان را چيدند. 
3- موفقيت در كنكور همان قدر سرنوشت ساز است كه 
ناكامى در كنكور. شايد در دانشگاه مطلوب تان قبول نشويد 
و بهترين تجربه هاى وجودى، انسان هاى ديدنى، درس هاى 

تجربى، مبارك ترين حادثه ها (مثلا عشق) و خواستنى ترين 
ــير ناكامى در  ــاى ظاهرى و باطنى از همين مس نعمت ه
ــور مى تواند  ــد. ناكامى در كنك ــور در انتظارتان باش كنك
ــد كه با جديت و اقبال  در بلندمدت به  آغاز مسيرى باش
توفيقات علمى و حرفه اى بيشترى بينجامد و لزوما نشانه 

كم استعدادى يا ضعف علمى شما نيست. 
ــاهدات شخصى ام مى توانم  4- بر اساس مجموع مش
ــجويى در مقطع  ــذت و بهره دوران دانش ــم ميزان ل بگوي
كارشناسى در ايران بيشتر تحت تاثير عواملى غيراز رتبه 
ــد. عوامل  ــت كه در آن تحصيل مى كني ــگاهى اس دانش
ــى ها و دوستان نزديك، نزديكى به  ديگرى مثل هم كلاس
خانواده، آب وهوا و محيط فيزيكى دانشگاه، رشته تحصيلى 
ــى و خيرِ  ــجويى، در خوش و امكان فعاليتِ جمعى دانش
تجربه دوره كارشناسى تاثير بيشترى دارند؛ چه بسا دوران 
ــجويى در دانشگاه خوش آب وهوا و ساحلى بابلسر يا  دانش
واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد تهران خاطره انگيزتر و 
خوش تر از سال هاى دانشجويى در برق شريف و پزشكى 

تهران باشد. 
دوره  ــد،  داري ــك  آكادمي ــد  بلن ــداف  اه ــر  اگ  -5
ــازتر از دوران  كارشناسى ارشد و دكتراى تان سرنوشت س
ــل مطالعه  ــدر كافى اه ــت. اگر به ق ــى تان اس كارشناس
بابرنامه، جدى و هدفمند باشيد، مهارت هاى پايه  و زبانى 
ــگاهى تان را تقويت كنيد و  ــبكه روابط علمى-دانش و ش
توصيه نامه هاى قوى داشته باشيد، صرف نظر از اينكه امروز 
ــانس مى گيريد،  ــدر براى كنكور آماده ايد و كجا ليس چق
ــگاه هاى برترِ ايران و  ــد در مقاطع بالاتر در دانش مى تواني

جهان ادامه تحصيل دهيد. 

ــاعات باقيمانده تا كنكور نمى توانيد به نحو  6- در س
ــتر يا مهارت هاى  ــده اى آموخته هايتان را بيش تعيين كنن
تست زدنتان را تقويت كنيد، اما مى توانيد به شيوه موثرى 
وضعيت روانى، عاطفى و هيجانى تان را بهبود ببخشيد و با 
آرامش، تمركز، اعتمادبه نفس، نشاط و اميدِ بيشتر، نتيجه 
ــايد  ــان را بهتر كنيد. براى افزايش آرامش  تان ش آزمون ت
توجه به اين واقعيت كارساز باشد: كنكور (و اساسا دانشگاه) 
اتفاقا آن چنان كه اكثرا فكر مى كنند مهم و سرنوشت ساز 
نيست! و هر نتيجه اى داشت مى توانيد بگوييد: «به درك!» 
و همچنان با فرصت  شناسى و خودسازى؛ زندگى شكوفا، 

خلاق، معنادار، خوش، اخلاقى و اصيلى داشته باشيد.
ــته به نام  ــش از آنكه وابس ــما بي  كيفيت زندگى ش
ــاط  ــد، به نش ــگاهتان و عوامل و منابع بيرونى باش دانش
ــى، مهارت ها و  ــى و عاطفى خودتان و منابع درون فيزيك
ــتى ها  امكانات ذهنى، هنر لذت بردن، قدرت خيال ، دوس
ــا، آموخته ها، تجارب و  ــك، ارزش ها، باوره و روابط نزدي
ــتگى دارد كه نتيجه كنكور در حدى كه  نيكى هايتان بس
ــت. منكر تاثير و اهميت  تصور مى كنيد در آنها موثر نيس
آمادگى علمى بيشتر براى نتيجه بهتر در كنكور نيستم، اما 
ــالا كه كمتر از دو روز به كنكور مانده و به تعبيرى كار  ح
از كار گذشته، بد نيست براى آرامشِ بيشتر و نتيجه گيرى 
ــه خودتان يادآورى كنيد: ميزان لذتى  بهتر اين نكته را ب
كه در طول عمرتان مى بريد و مى رسانيد و نيز خيرى كه 
مى بينيد و مى رسانيد چندان وابسته به نتيجه كنكور فردا 
و پس فردا نيست. اگر خيالتان راحت باشد، هم در كنكور 
بهتر عمل مى كنيد و هم تا اعلام نتايج و بعد از آن شادى، 

آرامش  و اميد بيشترى داريد. 

براى كنكورى هاى فردا و پس فردا

پنجره فردا

از بازى ايران مقابل آرژانتين من هم مثل بقيه مردم 
خوشحال شدم و حتى هيجان زده، اما راستش از جشن 
پيروزى گرفتن و كمپين حمايت از كى روش راه انداختن 
ــش  ــه فيس بوك ــى در صفح ــه مس ــش دادن ب و فح
شگفت زده شدم. آيا واقعا ما مردمى هستيم كه به خاطر 
يك بازى خوب بايد جشن بگيريم؟ يادمان رفت بازى 
ــه جز دفاع هيچ  ــدان جالب مقابل نيجريه را ك نه چن
كارى نكرديم و فقط نتيجه مساوى گرفتيم؟ آيا لااقل 
بهتر نبود دو، سه روز ديگر هم صبر مى كرديم و نتيجه 
پيروزى احتمالى مقابل بوسنى و صعودمان را مى ديديم 

ــن مى گرفتيم و كمپين راه مى انداختيم؟  و بعد جش
ــم و بدتر  نمى خواهم آدمى بدبين يا صرفا منتقد باش
از اينها مخالف خوان، اما واقعا اين رفتارهاى هيجانى و 
تند به نظرم از طرف متخصصان جاى واكاوى دارد كه 
چرا بايد با مثلا «يك غوره سردى مان كند و با يك مويز 
گرمى». اين درست كه تلويزيون بسيار براى اين بازى 

تبليغات كرد و آن را همان پيروزى دانست. 
 اما آيا متوجه هستيم كه مثلا اگر در همين بازى 
ــنى اتفاقات بدى براى تيم مان بيفتد، همه اين  با بوس
ــات و هيجان ها و غرورها، به همان جا مى روند  احساس

كه از آن آمده اند؟ 
ــانه هاى تاثيرگذار، چه راديو  من گمان مى كنم رس
و تلويزيون باشد و چه مطبوعات و چه آدم هاى موثر، 

بهتر است هميشه نقش تعديل كننده احساسات كلى 
ــا دامن بزنند.  ــد و نه اينكه به آنه ــردم را بازى كنن م
ــان به قدر كافى احساساتى و هيجان زده  مردم خودش
ــتند كه لازم نباشد آنها را كسانى ديگر به وجد و  هس

شور بياورند. 
كافى است كه دليل و انگيزه خوبى پيدا كنند. اما 
ــتى به  ــور و هيجان در جاى نه چندان درس اگر اين ش
كار گرفته شود (مثلا روى تيمى كه هنوز به قدر كافى 
نشان نداده كه آيا در همه بازى ها و ميدان ها همين طور 
خوب ظاهر خواهد شد يا نه)، آن وقت همان باقى مانده 
ــات مان را روى چيزى گذاشته ايم، كه  غرور و احساس
به راحتى ممكن است خراب شود و همان هم كه داريم 

از دست برود. 

كدام پيروزى؟

معادله چندمجهولى

روز پنجشنبه 29خرداد، جشن بزرگ شاهنامه به 
ــى كودكان دنيا كه ظاهرا يك  همت موسسه آموزش
ــه غيردولتى است و با همكارى نزديك به 30  موسس
سازمان و مركز آموزشى و انتشاراتى كه در زمينه كار 
ــه فرهنگى،  ــا كودكان و نوجوانان فعالند، در موسس ب
ــذاب، مفصل و  ــد؛ برنامه اى ج ــرى صبا برگزار ش هن
ــترگ  ــنايى بچه هاى تهرانى با اثر س جامع، براى آش
حكيم ابوالقاسم فردوسى كه برخى آن را سند افتخار 
ما ايرانيان مى دانند و البته در اين جور برنامه ها، كمتر 
به جنبه هاى ادبى و ساختارى شاهنامه توجه مى شود. 
ــاهنامه پژوهى در برخى دانشگاه هاى  گرچه امروزه ش

معتبر جهان، به يك رشته تخصصى تبديل شده. 
البته تا همين حدش هم كار برگزار كنندگان اين 
ــن به راستى بزرگ و ستودنى است و گزارشش را  جش
روز شنبه اى كه گذشت، در همين صفحه خوانده ايد. 
نقاشى كودكان بر اساس داستان هاى شاهنامه، نقالى 
توسط نقالان حرفه اى و كودكان خردسال، قصه گويى، 
ــخصيت هاى  ــازى بر اساس ش ــك و صورتك س ماس
ــاهنامه، اجراى نمايش هايى بر اساس داستان هاى  ش
شاهنامه، اجراى موسيقى، كاردستى، نمايشگاه كتاب 
و توليد فيلم مستند درباره نقش و جايگاه شاهنامه در 
فرهنگ ايران زمين، از جمله برنامه هايى بود كه نگارنده 

موفق به ديدن برخى از آنها شد. 
ــتش، هنگام حضور در چنين برنامه هايى، از  راس

ــاعه  ــر راه اش بى مهرى ها و گاه ممانعت هايى كه بر س
ــده غمگين  ــال ها ايجاد ش فرهنگ ملى ما در اين س

مى شوم. 
ــده كه بچه هاى  مى دانيم و هزاران بار نيز گفته ش
امروز، به مدد گسترش رسانه هاى ديدارى و شنيدارى، 
ــرار دارند و با عناصر  ــترده ق در معرض تهاجمى گس
ــرزمين  ــناترند تا فرهنگ ملى س فرهنگى بيگانه، آش
خودشان. امروز قهرمانان بچه هاى ما، انواع موجودات 
هيولاوش افسانه اى، روباتى و سوپرمن ها، مردان آهنين 
ــاير موجودات ويرانگرند. كودكان و نوجوانان كه  و س
جاى خود دارند، برخى جوانان و ميانسالان نيز از آنچه 
در چنته خود داريم و براى خارجى ها حسرت برانگيز 
ــت، بى خبرند. خيلى دلم مى خواهد دست به يك  اس
تحقيق تصويرى و ميدانى بزنم و از شهروندان همين 
ــم، چقدر با شاهنامه و فردوسى و البته  پايتخت بپرس
ــان آشنايند؟  ــيك و آثارش ديگربزرگان ادبيات كلاس
ــى نااميد كننده  ــاى گه گدارى، فضاي نمونه برخورد ه
ــتراند. در مراكز آموزشى رسمى  پيش روى ما مى گس
(دولتى) شاهد هيچ كوششى در اين زمينه ها نيستيم.

ــا از برخى جوانان كه علامت اهورا مزدا را بر   بار ه
گردن آويخته اند، پرسيده ام مى دانى اين چه علامتى 
است؟ و اغلب پاسخشان اين است كه «اين مد است».

ــن يادشده  ــش هايى از جنس آنچه در جش  كوش
ــت فرهنگى را  ــاهدش بوديم، مى تواند اين بن بس ش
بشكند و روح وروان بچه هاى اين سرزمين را «از گزند 
باد و باران» در امان بدارد. طى 30سال گذشته نسبت 
به شاهنامه و ديگرآثار افتخار آميز ادبيات ايران بسيار 

بى مهرى و گاه حتى توهين روا داشته شده است.
ــال هاى نخست انقلاب،   فراموش نكنيم كه در س
برخى، شاهنامه را به اتهام اشاعه فرهنگ شاهنشاهى 
و لابد طرفدارى از نظام سلطنتى، اوراق ضاله قلمداد 
كرده بودند. البته اين افرطى گرى، از دو سو و همزمان 
ــاهى  صورت مى گرفت. برخى طرفداران نظام شاهنش
ــخ ايران زمين قلمداد  ــن كتاب را به عنوان تاري نيز، اي
ــاهنامه تاريخ نيست، چون  مى كردند كه مى دانيم، ش
داستان هاى شاهنامه، زمان تاريخى و مشخصى ندارند. 
ــفنديار در چه زمانى مى زيسته اند؟ پاسخ  رستم و اس
ــنى وجود ندارد. آنها هم كه مى كوشند براى اين  روش
ــتان هاى اساطيرى مستندات تاريخى بسازند، به  داس
ــاهنامه دربرگيرنده اساطير ايرانى  بيراهه مى روند. ش
است كه زيربناى تاريخ اجتماعى و سياسى و هويت ما 
را رقم مى زند. به هرحال، بچه هاى ما بايد به هر شكل 
ــيله اى با اين بخش از هويت ملى خودشان آشنا  و وس
ــوند و مى دانيم كه اين، همه هويت ملى ما نيست.  ش
چنان كه در آغاز شاهنامه خود استاد بزرگ توس، نيز 
بر آن تاكيد كرده و اثرش را با حمد و سپاس از يزدان 

و پيامبر اسلام آغاز كرده است. 

غربت فردوسى

اتفاق فردا

ــتيم. ساعت پنج   ــه داش شـرق: «15 آوريل 1939 بود. ما در كارگاه جلس
بعدازظهر. ساعت پنج بعدازظهر چون در اون ساعت هيچ كس به اين جلسه 
مشكوك نمى شد. مى تونستيم وانمود كنيم كه اين يه جلسه تمرين نمايش 
هست. حتى به اين فكر كرده بوديم كه اگه كسى سرزده وارد كارگاه شد، 
چطورى همون وضعيت و همون حرف ها  رو تبديل به نمايش كنيم.» نمايش 
«وآنك انسان» نوشته محمد رضايى راد اين طور آغاز مى شود. رضايى راد اين 
ــته است. و حالا پس از  نمايش را در ادامه كارهاى ديگر «تئاتر خانه» نوش
چند اجرا در صحنه هاى غيررسمى بناست در تماشاخانه استاد مشايخى 
براى اجراى عموم روى صحنه برود. «وآنك انسان»، يك تك گويى بلند است 
با بازى خوب افشين هاشمى و كارگردانى متفاوت رضايى راد. اين نمايشِ 

متن محور و طولانى با بازى سازى متفاوت و استفاده بجا از غياب عناصر صحنه از اجراهاى 
متفاوت اين سال ها بوده است. اين نمايش چند روايت به ظاهر متفاوت را دنبال مى كند. «آنك 
انسان» با روايت نويسنده اى تمام مى شود كه گرچه در طول نمايش تنها چندبارى در سايه و 
به يكباره ظاهر مى شود اما در واقع نويسنده تمام اين روايت هاست. نويسنده اى كه روزى، يكى 

از همين روزها، همه نوشته هاش رو پاره مى كنه. و در برابر تماشاگرها خواهد 
ايستاد و به تنهايى سخن خواهد گفت. در ميان انبوهى كاغذِ پاره پاره خواهد 
ايستاد و خواهد گفت: «ديشب همه شون رو پاره كردم، تمام چيزهايى رو كه 
در طول اين سال ها نوشته بودم. اينهاست، همين تكه پاره ها...» گروه «تئاتر 
خانه» هدف اينگونه تئاتر را تسرى ويروس تئاتر به كالبدهاى ديگر مى داند؛ 
يعنى اجراى نمايش هايى بيرون از قواعد بوروكراتيك و نگاه رسمى. به همين 
دليل در اجراهاى اين گروه همه عناصر و لوازم جانبى تئاتر؛ نور و موسيقى و 
صدا و دكور و گريم و لباس و... به حداقل مى رسد. و تنها چيزى كه مى ماند، 
متن و بازيگر است. اين روش شايد بيش از همه در نمايش «و آنك انسانِ» 
ــود. اين نمايش بين سال هاى 91 تا 93 بيست و چند  اين گروه معنا مى ش
اجرا در مكان هاى غيررسمى داشته و حالا در اولين اجراى رسمى آن با همان حال و هواى 
اجراهاى غيررسمى اش روى صحنه مى رود. «و آنك انسان» از پنجم تير تا سوم مرداد، ساعت 
ــاخانه استاد مشايخى واقع در ضلع شمال غربى چهارراه وليعصر(عج) روى  19:15 در تماش

صحنه مى رود. فردا اين نمايش اجرايى ويژه خبرنگاران خواهد داشت. 

محمد رضايى راد نمايش «و آنك انسان» را روى صحنه مى برد
همين تكه پاره ها

گزارش فردا

به سادگى آب خوردن سر مى برند، تيرباران مى كنند و 
تازه اينها چيزى نيست؛ در اين ابعاد، رفتارهاى خشونت آميز 
تكفيرى هاى «داعش» بى شباهت به كشتارهاى وحشيانه اى 
ــد و آتش به جان مردم  ــر روز در دنيا به راه مى افت ــه ه ك
شهر و كشورى مى زند، نيست. ماجرا آنجا تغليظ مى شود 
ــه  ــط دوربين هاى هميش ــه تمامى اين توحش ها توس ك
ــد و در رسانه ها به شكل گسترده اى  حاضر به ثبت مى رس
منتشر مى شود. اين دوربين ها از كجا وسط بيابان هميشه 
حاضرند؟ اين دوربين هاى فيلمبردارى چطور مى توانند از 
تيرباران گروهى آدم ها تصوير بگيرند و منتشرش كنند؟ 
انتشار اين ميزان خشونت در قالب هاى آشناى هنرى با چه 
هدفى انجام مى شود كه تكفيرى هاى «داعش» هر روز در 

انتشار آنها سختكوش تر از قبل است؟ 
پتانسيلى نهفته

ــتاد دانشگاه معتقد است  مهران مهاجر، عكاس و اس
ــتند و  ــونت مدرن هس چنين پديده هايى در حوزه خش
ــور از هواپيما و  ــر، همان طور كه بلدند چط به همين خاط
ــلحه استفاده كنند، مى دانند كه چطور بايد از دوربين  اس
ــى براى مقاصد خود بهره ببرند: «در تاريخ عكاسى  عكاس
ــونت  ــاهد چنين عكس هايى با اين ميزان خش كمتر ش

ــر دارم تنها پس از كمون  ــم و تا جايى كه به خاط بوده اي
ــده اى با محور تبليغ  ــس بود كه عكس هاى مونتاژش پاري
ــانگر اعمال سلطه و خشونت  خشونت منتشر شد تا نش
باشد.» در دنياى امروز او به عكس هاى منتشرشده از زندان 
ابوغريب اشاره مى كند كه دوباره نمايش خشونت از سوى 
خشونت ورزان مدنظر عكاس بوده و نتيجه مى گيرد: «اگر 
چنين پتانسيلى در عكاسى باشد كه تبليغ كننده خشونت 
ــت كه مى شود  ــيل نهفته اى هم هس ــود حتما پتانس ش
ــراى مقابله صلح آميز و  ــى ب با اتكا به آن از مديوم عكاس

انسان دوستانه با خشونت «داعش» بهره برد.»
ــونت  ــزدن به خش ــراى دامن ن ــد ب ــى معتقدن برخ
ــار اين عكس هاى  ــت هاى «داعش» بايد به انتش تروريس
خون پاش  و  غيرانسانى، بى توجهى كرد، تحويل شان نگرفت 
ــد اما به نظر مى رسد  تا وارد بازى با حريف در زمين او نش
تجربه تركيه در اين زمينه با ما ايرانى ها كاملا متفاوت باشد.

ــرق» از آگاهان تركيه نشان   پرس وجوى خبرنگار «ش
مى دهد مسلمانان اين كشور كمتر از ما ايرانى ها به ماجراى 
تكفيرى هاى «داعش» واكنش نشان داده اند و شايد علتش 
اين بوده كه در حافظه جمعى مردم تركيه بر خلاف ايران، 
سابقه روشنى از عراق نيست. ايرانى ها، حضور عراق را در 
جوار كشورشان سال هاست كه با عقبه يك جنگ تحميلى 
احساس كرده اند اما در روزگار خروج رژيم بعث باز هم اين 
ــايه غربى خود را تنها نگذاشتند.  ايرانى ها بودند كه همس

در اين ميان انگار سنى بودن مسلمانان تركيه هم چندان 
ــايد به همين خاطر باشد كه مردم  ــت و ش بى تاثير نيس
تركيه بى حواس به خشونتى كه دارد در جنوب كشورشان 
انسان ها را از پا درمى آورد، ممكن است حتى به «داعشيان» 
هم كمك مالى كرده باشند؛ حتى اگر اين حقه اى تصويرى 
ــى تكفيرى هاى  ــراى مشروعيت بخش ــا بهانه اى ب و صرف
ــدل تركيه درباره ما  ــد. اما اگر م «داعش» به خودش باش
مصداق نداشته باشد، بايد با خشونت «داعش» چه كنيم؟ 

تبرى 
ــه از طريق  ــونتى ك ــت روزى، بذر خش آيا ممكن اس
ــوخ كرده، به بار بنشيند  اين عكس ها به جامعه ايرانى رس
و خشونتى تازه بيافريند؟ دكتر «محمدمراد بيات»، استاد 
ــش اين گزارش را به  ــى پاسخ سومين پرس جامعه شناس
ــلام آمده تا انسان،  ــرق» مى دهد و تاكيد مى كند: «اس «ش
انسانى تر زندگى كند و بنابراين انتشار رسانه اى خشونت 
تكفيرى هاى «داعش» در اين سطح گسترده؛ اتفاقا موجب 
ــود كه  ــونت در ميان گروه ها و افرادى مى ش كاهش خش
مستعد خشونت هستند.» او معتقد است بسيارى از گروه ها 
ــتن از تكفيرى هاى «داعش»، دنباله رو اين  براى تبرى جس
ــونت پرورى نخواهند بود و البته اگر اينطور  گروه در خش
ــود، شايد بتوان گفت ابزارى كه اين گروه تروريستى با  ش
آن به دنبال كسب هويت است، روزى همچون تبر به ريشه 

خودش خواهد زد. 

تيغ تبليغ رسانه اى «داعش»

كارتون خواب

2 تا 5 سال حبس با شرمندگى 

ــت؟ چى؟  � ــكلتان چيس ــى؟ مش - «الو؟ مورد اورژانس
ــردم. دوباره زنگ تلفن.  ــى؟ حرف بد؟»تلفن را قطع ك چ
ــز، آقاى محترم،  ــار بگويم؟ آقاى عزي ــه؟  اى بابا. چندب «بل
ــما هم اين فعاليت هاى  ــى نمى كنم. ش بنده، كار سياس
ــى را بگذار كنار. نكن آقاجان. دست نگه دار. چكار  سياس
ــى؟ هر كسى را براى كارى ساختند.   دارى به امور سياس
ــما را چه به سياست؟ الان جوگير شدى، برو زير دوش  ش
ــرد، آرام كه شدى، مى بينى بهتر كه وارد سياست  آب س
نشدى. كار سياسى اينطورى است ديگر، حواست نيست 
ــت  ــت خودت.»پش يك كارى مى كنى، كار مى دهى دس
ــتم روى بلندگو:  رُل آمبولانس بودم. ناچار تلفن را گذاش
«آمبولانس چى، كار سياسى كدام است؟ آقا ما الان شش تا 
ــت عنصرى هستم، شما بايد  بچه داريم، من هم آدم سس
ــده، قال  ــرپايى هم ش «فورس ماژور» بيايى و به صورت س
قضيه را بكنى.»گفتم:  اى بابا. عزيزم. من اهل كار سياسى 
ــتم. بنده در حد سرماخوردگى و عفونت و اين قبيل  نيس
موارد وارد عمل مى شوم. ولى عزيزجان، آن مساله كه شما 
مى گويى الان حبس دارد. مى فهمى؟ دوست دارى خودم و 
خودت را دو سال تا پنج سال بيندازى حبس؟ طرف گفت: 
ــمش را ديگر  ــال؟ براى... گفتم: د هه. اس حبس؟ پنج س
نياورى ها. يك موقع كسى بشنود، دردسر مى شود. طرف 
گفت: واقعا حبس دارد؟ گفتم: گل پسر، خبرهاى مجلس را 
دنبال نمى كنى؟ ديروز «كليات طرح افزايش نرخ بارورى و 
پيشگيرى از كاهش رشد جمعيت كشور تصويب شده» و 
حواست باشد كه «در صورت تصويب جزييات طرح مذكور 
مجازات دو تا پنج سال حبس براى انجام عمل هاى جراحى 
جهت پيشگيرى از باردارى (وازكتومى و توبكتومى) اعمال 
ــد.» حالا تو مى گويى من بيايم خودم را بيندازم  خواهد ش
توى دردسر؟ طرف گفت: ولى من گرفتارم. به هر قيمتى 
ــده بايد انجامش بدهم و قالش را بكنم. هرچقدر پول  ش
بخواهى بهت مى دهم. گفتم: عجب آدمى هستى تو. براى 
ــن كار و آن كار؟ بعد  ــت بزنم به اي ــدر پول بيايم دس چق
ــال بيفتم حبس، به چه قيمتى؟ شما را نمى دانم.  پنج س
ــط آن همه آدم كه يكى اختلاس كرده،  ولى توى بند، وس
يكى بانك زده و... وقتى همه نشسته ايم، اگر جاهلى، كسى 
ــردد و به من بگويد: عالمى، تو را براى چى انداخته اند  برگ
ــان آمبولانس چى  ــه بگويم؟ ج ــن بدبخت چ زندان؟ م
برگردم بگويم براى وازكتومى دارم حبس مى كشم، دست 
نمى گيرند؟ تلفن را قطع كردم و با سر رفتم توى فرمان و با 

آمبولانس رفتم تا منتهااليه جاده و گم وگور شدم. 

 پوريا عالمى

 محمدرضا جلايى پور

 حسين سناپور

 احمد طالبى نژاد سعيد برآبادى

دنياى قلم 
ــش بود كه  � همين چندروز پي

ــريه «دنياى قلم»  اولين شماره نش
ــذرا فراهانى» از  ــردبيرى «ع ــه س ب
ــابقه منتشر شد.  روزنامه نگاران باس
شماره اول آن به «كلمه» اختصاص 

ــده است. فصلى كه با يك كلمه آغاز مى شود و ما  داده ش
ــيدن و نوشتن راجع  به آن وامى دارد. ما روزانه  را به انديش
ــت از كنار آن  ــروكار داريم كه راح ــيارى س با كلمات بس
ــنونده هم همان پيام  مى گذريم بدون اينكه بدانيم آيا ش
ــت دريافت مى كند يا خير؟  يا منظورى كه مد نظر ماس
ــماره بعد؛ درباره «دروغ» است. در شماره اول  اما كلمه ش
ــوم خرداد، گزارشى با عنوان خرمشهر در قاب  به بهانه س
ــده كه مرورى بر فيلم كيميا دارد. در  ــر ش سينما منتش
بخش ادبيات هم، به بهانه درگذشت ماركز، ترجمه يكى 
ــده است. اين در حالى  از مصاحبه هاى مهم او منتشر ش
است كه همين اتفاق بهانه خوبى بوده تا دست اندركاران 
اين رسانه به مرگ خاموش و بى سروصداى بهمن فرزانه، 
ــز بپردازند و در كنار آن  اصلى ترين مترجم آثار ماركز ني
با ابوتراب خسروى به بحث پيرامون ادبيات اين نويسنده 
آمريكاى جنوبى بنشينند. بخش تجسمى اين ماهنامه هم 
ــوب و تعداد قابل توجهى عكس به رويت  با دو گزارش خ
ــد: اولى گزارشى است از مكره قنبرى،  خوانندگان مى رس
نقاش خودآموخته اى كه در كهنسالى دست به قلم برد و 
دنيايى را تحت تاثير خود قرار داد. دنياى قلم با انتشار برخى 
ــى از فعاليت هاى او  از تابلوهاى اين نقاش به ارايه گزارش
پرداخته است. همچنين نمايشگاهى از عكس هاى حسين 
پرتويى به بهانه درگذشت او در ارديبهشت ماه در صفحات 
آخر اين ماهنامه برپا شده است. «دنياى قلم» از اين ماه با 
قيمت سه هزارتومان روى دكه روزنامه فروشى ها خواهد بود. 
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